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در ششم اسفند سال گذشته، امیرهوشنگ ابتهاج متخلص به سایه نودمین سال زندگی خود را به 
پایان  برد و پای در ۹1 سالگی  نهاد. سایه سراینده ای دل زنده است که در بیش از هفت دهه پویۀ پایا 
ترجمان رنج های پارسی زبانان و پاسبان گنج های معنوی و فرهنگی ادب گرانسنگ پارسی بوده است.

دربارۀ  سایه که نامدار ترین سرایندۀ زندۀ  زبان پارسی است، سخن بسیار گفته اند و سخنان 
ناگفتۀ بسیاری نیز برجای مانده است؛ اما در این مجال اندک، برای گرامی داشت نودمین زادروز او، 
تنها می توان از دریچه ای کوچک به بهشت برین شعر شورآفرین او نگریست. برای چنین نیم نگاه 
کوتاهی، چند لخت زیر را برگزیده ایم که از دید موسیقی شعر، که سایه در آن نکته سنجی های بسیار 

دارد، نمونه ای درخشان است:
بس دیر ماندی ای نفسِ صبح!
کاین تشنه کامِ چشمۀ خورشید

در آرزوی لعل شدن مُرد
وامروز زیرِ  ریزشِ ایام

خود سنگواره ای ست ز امّید 
)ابتهاج، 13۹4الف، ص142( 

وزن شعر، که به ویژه در شعر روزگار ما از وزن های کم کاربرد به شمار می رود، چنین است: 
»مستفعلن مفاعلُ فع لن« و بهتر است آن را به گونۀ »مستفعلن مفاعلُ مستف« بنویسیم تا تناوبِ 
ارکان آشکار شود و خواننده دریابد که رکن سوم چیزی جز همان مستفعلنِ نخست نیست که دو 
هجای پایانی آن افتاده است. همین وزن در رکن بندیِ پریشانِ  پیشینیان به گونۀ »مفعول فاعلات 
مفاعیل/ فعولن« )شمیسا، 1375، ص15۸( درمی آمد که به ناچار باید آن را مختلف الأرکان بدانیم. از 

دکتر مهدی فیروزیان
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

در آرزوی لعل شدن
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دیدگاه عروض نو هرجا می توان وزن شعری را متحدالأرکان شمرد، باید از متناوب دانستن ارکان 
پرهیز کرد )برای نمونه »مفاعیلن مفاعیلن« از »فعولن فع فعولن فع« بهتر است( و نیز هرجا می شود 
وزنی را متناوب الأرکان خواند، نباید آن را به گونۀ نابهنجار درآورد و دارای ارکان مختلف دانست 
)مانند رکن بندی همین شعر سایه(. به دیگرسخن، در وزن، ارکان متحد از متناوب و ارکان متناوب 

از مختلف بهتر است.
برای دریافت نکتۀ موسیقایی شعر باید نخست پیام آن را به خوبی دریابیم. بنیاد اندیشگی این 
بخش از شعر »سنگواره« بر آن باور پیشینیان نهاده شده است که در پی تابش خورشید با گذشت روزگار 
و شکیب بسیار سنگِ کم ارزش، به لعلِ گرانسنگ دیگرگون می شود1، اما سایه این باور را با تصویر 
نمادین دیگری که از رویارویی روز یا خورشید )نماد آگاهی، دادگری و راستی(  با شب )نماد تباهی، 
ستم و نادرستی( پدید می آید، درآمیخته است. اگر پیوند سنگ و لعل با خورشید را کنار بگذاریم،  بیت 

دیگری از سایه همین پیامِ تا پایِ مرگ امید داشتن به فرارسیدن روز آزادی و شادی را در خود دارد:
خورشید کجا تابد ازین دامگه مرگ 

باطل به امید سحری زین شب گوریم 
)ابتهاج، 13۹4ب، ص2۸۸(

در »سنگواره« از شب نامی نرفته است، لیک با آمدن »تشنه کام« و تشبیه خورشید به چشمه، 

1. نیز بنگرید به »لعل دل« در بخش تشبیه از سطح ادبی.

هوشنگ ابتهاج )سایه(، مهدی فیروزیان
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شب زدگیِ گوینده آشکار می شود. سایه در جای دیگر هم چنین تشبیهی را به کار برده و در آنجا هم 
گفته است که آرمانِ بلندِ رسیدن به خورشید ارزشِ جانبازی را دارد:

ما را هوای چشمۀ خورشید در سر است 
سهل است سایه گر برود سر در این هوس 

)همان، ص1۰۹(
»دیر ماندن« به معنیِ درنگ بسیار کردن دربارۀ  صبح به کار رفته است. درنگ بسیارِ صبح مایۀ 
برآورده نشدن نیاز و آرزوی گوینده شده است؛ زیرا آرزوی او لعل شدن بوده و با رسیدن صبح است 
که خورشید می تابد و چنانکه گفتیم سنگ،  در پی تابش خورشید لعل تواند شد. سخن سایه در 
لخت نخست یادآور مصرعی از سعدی است: »به چه دیر ماندی ای صبح که جان من برآمد« )سعدی، 

13۸5، ص16۹(. همچنین »مُرد« در لخت سوم، »جان من برآمد« را به یاد می آورد.
نکتۀ نغز در موسیقی بیرونی »سنگواره« آن است که هجاهای کشیده در آن به گونه ای گسترده 
به کار رفته اند تا پیام شعر که دیر ماندن و درنگ کردن بسیار صبح و شکیبایی جان فرسا و چشم به راهیِ 
دیرپای گوینده است، از راه موسیقایی نیز به خواننده رسانده شود. در همین پنج لخت کوتاه که همگی 
با هجای کشیده به پایان رسیده اند، نهُ واژه با هجای کشیده آمده است: »دیر«، »صبح«، »خورشید«، 

»لعل«، »مرد«، »امروز«، »ایام«، »سنگواره«، »امّید«.
نکتۀ باریکِ دیگر آنکه پس از خواندن هجای کشیدۀ پایانی در »امروز« با واژه ای روبه رو می شویم 
که درست با آوای پایانی هجایی پیشین، »ز«، آغاز می شود و این هم آوایی کششِ »روز« را بیش از 

پیش برجسته می کند: »امروز زیر«.
برای آنکه اثرگذاری کشش ها در رساندنِ پیامِ درنگِ دراز و چشم به راهیِ سرشار از نیاز را دریابید، 

بپندارید اگر شاعر همان سخن را بدین گونه به شعر درمی آورد چه می شد:
دیری گذشته صبح سعادت!
وین تشنه کامِ چشمۀ مهرت

لعلی نگشت و مرد و به حسرت
شد تخته سنگِ سختی از امّید

در این چهار لخت که با شعر سایه هم وزن و هم معنی هستند، آهنگ سخن شتاب بیشتری 
گرفته است و پیام شعر را از موسیقی بیرونی آن درنمی توان یافت. زیرا ما با افزودن مصوت های کوتاه 
و بلند، هجاهای کشیدۀ شعر سایه را شکسته ایم. در لخت های جایگزین »صبحْ« به »صب + حِ«، »لعلْ« 
به »لع + لی«، »مردْ« به »مُر + دُ«، »سنگ« به »سن + گِ« دیگرگون شده و »مه + رت« هم به جای 
»خورشید« نشسته و تنها هجای کشیدۀ برجامانده در شعر، هجای پایانیِ »امّید« است. اینک بار 

دیگر شعر سایه را، که هجاهای کشیدۀ آن ما را به درنگ بیشتر در خواندن وامی دارد، بخوانید:
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بس دیر ماندی ای نفسِ صبح!
کاین تشنه کامِ چشمۀ خورشید

در آرزوی لعل شدن مُرد
وامروز زیرِ  ریزشِ ایام

خود سنگواره ای ست ز امّید 
)ابتهاج، 13۹4الف، ص142( 

حافظ هم بیتی دربارۀ شکیب ِ تاب سوز لعل برای سنگ شدن دارد که اگر از دید کشش هجایی 
به آن بنگریم، همین شگرد هنری را در آن می یابیم:

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر
آری شود ولیک به خون جگر شود 

)حافظ،  1373، ص2۹۸(
چهار هجای کشیده در مصرع نخست آمده که از آن میان سه هجای کشیده درست در پیِ 

هم آمده اند:
گوینـد سنـگ لعـل...1

در مصرع دوم آهنگ شتاب می گیرد: »آری شود« )برابرِ »گویند سنگ« در مصرع نخست است 
ولی به جای دو هجای کشیده در آن، هجاهای بلند و کوتاه نشسته اند( و سپس بار دیگر با آمدن 

»ولیک« که در معنی نیز درنگی را برمی انگیزد، آهنگ کند می شود:
آری شود ولیـــک... به خونِ جگر شود

سایه در بیت بلندآوازۀ زیر از خیام نمونه ای را همانند آنچه دربارۀ همسویی موسیقی شعر با 
معنیِ آن گفتیم یافته است:

ای کاش که جای آرمیدن بودی
یا این رهِ دور را رسیدن بودی 

)خیام، 1321، ص111(

1. همان گونه که در شرح شوق )حمیدیان، 13۹2، ص2643( آمده است پیش از حافظ دو تن به چنین مضمونی 
پرداخته اند:

گویند صبر کن که تو را صبر بر دهد
آری دهد ولیک به عمر دگر دهد     )دقیقی، 136۸، ص۹۸(

گویند صبر کن که شود خون ز صبر مشک
آری شود ولیک جگر خون همی شود    )جمال الدین عبدالرزاق، 132۰، ص4۰2(

دقیقی سه و جمال الدین اصفهانی چهار هجای کشیده در مصرع نخست آورده اند؛ اما فقط حافظ است که سه 
هجای کشیده را پیاپی آورده است.
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»ببینید »دور« چه امتدادی در صدا داره؛ ولی اگه این »دور« را به صورت اضافه به کار ببرید و بگید 
»راهِ دورِ من«، این »دور« چقدر کوتاه می شه. نه تنها اینجا »دور« شکسته نشده، اضافه هم شده. چرا؟ 
برای اینکه شما بعد از حرف »ر« هر حرف از الفبا رو بخواین بگید باید زبانتونو از مخرج »ر« بردارین و 
قطع کنین و بگین مثلًا »دور با«، »دور تا«. جز خود حرف »ر« که این »دور« رو زیادتر کرده: »دور را«؛ 
این »را«، »دور« رو اگه ده سانت بوده، کرده دوازده سانت، پونزده سانت« )ابتهاج، 13۹1، ص۸17-۸1۸(.

بر پایۀ چنین گزارش های موشکافانه ای که در سخنان سایه هست، از آگاهانه بودنِ هنرنمایی های 
او استوارتر سخن توان گفت و باید در سنجش با دیگر سخنوران در بررسی موسیقی شعر او درنگ 
بیشتر کرد. او خود دربارۀ بهره گیری از چنین ظرفیت ها و ظرافت هایی می گوید: »من مدعی نیستم 
که خیام و سعدی و حافظ و فردوسی این بیت ها رو با وقوف ساختن و همه جا هم نیست و چه بسا 
که ناآگاه ساختن. حالا که ما به این راز پی بردیم و قواعدشو هم تا حدودی داریم که این موسیقی 

چه جوری ایجاد می شه چرا استفاده نکنیم« )همان، ص۸1۸(.
از دید موسیقی درونی هم دارای ارزش هنری است. در هر چهار لختِ نخست  شعر سایه 
دست کم یک تکرارِ سه باره هست. در لخت نخست افزون بر سجع مطرف »بس« و »نفس«، سه بار 
آوای »س/ص« شنیده می شود و در لخت دوم گذشته از سجع »تشنه« با »چشمه«، سه بار آوای »ش« 

از راست: مهدی فیروزیان، محمدرضا شفیعی کدکنی، هوشنگ ابتهاج )سایه(
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تکرار شده است. در لخت سوم »د« و »ر« و در لخت چهارم »ر« و »ز« سه بار تکرار شده اند و »زیر« با 
»ریز« )در »ریزش«( قلب کل می سازد1.
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